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و آزاده در شاهنامه بهرامتطبيق صحنة شكار آهو، هاي گور
1دورةايلخاني

 21/2/1395 تاريخ دريافت:2نياميزهرا مسعود
 13/6/1395 تاريخ تصويب:3الهه مروج

 چكيده
در موردتوجـهي منظوم، اثر حكيم ابوالقاسم فردوسي اسـت. ايـن اثـرا حماسهشاهنامه، ي هـا دورهحاكمـان ايـران

و به سفارش برخي از را، نگارگرانهاآنمختلف بوده اسـتقرار ايلخانـان تـا . از دورة پـيش از اند به تصوير كشيده آن
/14ةسد بهق،ه.8.م و فقط نسخة مصوري از شاهنامه .م13نسخه از شاهنامه مربوط به سـدة2دست نيامده است

شـاهنامه مصـور متعلـق10نيز تنها نزديك به دوران . پس از اين يستنمصور كدامچيهكه در دست استه.ق7/
(دورة ايلخاني) موجود است8.م/14به در كه تصويرسازيه.ق است. در ايـن پـژوهش، برانگيز تأملهاآنهاي موجود

و آزاده شكار آهو، بهرام«ي شد كه به تصويرگري روايتو بررسليتحلة دورة ايلخاني شاهنامسه نگاره از سه  » گـور
تحليلي انجام-ها بود. اين تحقيق كه به روش توصيفي تصويرگران دراين شاهنامه موردتوجهيهاناداستكه يكي از

و مستندات موجود، در پي يـافتن پاسـخ بـراي ايـن پرسـش بـود كـه آيـا سـه شـاهنامه با بهره،شد گيري از منابع
،731.م/1331 و 733.م/1333ه.ق و هـاآنو در توليد دشدهيتوله.ق در يك كارگاه هنري 753.م/1352ه.ق از روش

و اشتراكي از افتراقا مجموعه،؟ لذا به اين منظور است سبكي خاص پيروي شده ي در ايـن سـه هنـر هاي عناصر ها
و اين نتيجه بررسنگاره دربهي شد درفني، بندبيتركدست آمد كه ازريرپـذيتأثو حتـي ي مكاتـب هـا اسـلوبي

و مغول، تصويرپردازي اي مشترك در اين آثار وجود دارد كه تأييدي بـر توليـد ايـن آثـاره قبلي؛ از هنر ايران، چين
 مشتبه در كارگاهي مشترك است. 

 آزاده : نگارگري ايراني؛ شاهنامه، مكتب شيراز؛ مكتب آل اينجو؛ بهرام گور؛يديكل واژگان

1. DOI: 10.22051/jjh.2017.9714.1101 
ا2  masoudiamin@alzahra.ac.irمسئول سندهينو، ايران، تهران،ءدانشگاه الزهرايريارتباط تصو ارگروهيستاد.
ك3  Elahemoravej@ymail.com، رانيا، تهران،ءدانشگاه الزهرايريارشناس ارشد ارتباط تصو.
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 مقدمه
و هنرهادر ربازيدايرانيان از چـون تزئينـيي تصويري

و وارنگاريد هرچند كـه. اند داشتهيي فعاليت آرا كتابي
از تصويرگري داشته است،تر كهنيا سابقهديوارنگاري 

يـي از آرا كتـاب هنـر،اما با تصرف ايران توسط مغـولان 
ديوارنگاري پيشي گرفت. همچنين به دليل ارتباط زياد 

و نگــارگرهنــر  و ادب فارســي آرا كتــابي يــي بــا شــعر
را توانيم ي خطيها نسخهدربهترين آثار تصويرگري

ــوان غزليــات حــافظ، شــاهنامة ازجملــه فردوســي، دي
و اورنگ هفت شـاهنامة نظـامي يافـت. خمسـة جـامي

ذهـن،مـتن حماسـينيتـر بـزرگ عنـوانبهفردوسي 
نگارگران را به خود معطوف كرده خصوصبههنرمندان 

كهـن دورانازي تاريخي ايران را دادهايرواست.اين اثر 
و كنـديماول هجري قمري در قالب شعر بيان سدة تا 

ي از روايــات نخســتين پادشــاهانا مجموعــههمچنــين
و ــران ــتاي ــاناداس ــي ه و حماا انهافس ــيي ــارس ة درب

و ي عاشـقانه اسـت. يكـي از هـاتيحكاقهرمانان ايران
ــذّ ــرابج درنيت ــقانه ــات عاش ــاوير رواي ــاهنامة تص ش

هنرمنـدان بـوده اسـت، موردتوجهفردوسي كه همواره 
و آزاده آهو شكارصحنة  ؛ كه ادل تي. هست، بهرام گور

ه 733.م/1333شـاهنامه مصـور مقالـة آدامووا در ه.ق
ــورگ ســن ــو مكتــب نقاشــي اينجــو پترزب  ســدينويم

و برنـز در اشياء تعدادي از اين تصوير بر روي« سـفالي
تا6.م/12قرن  و ايـن8.م/14ه.ق ه.ق موجود هست
و ديگرا نقرهيهاسيديروبرتصوير ي دسـتعيصـناي

و نقش .»شـوديمـي سـنگي ديـده هـا برجستههنري
سـه هدف اين پژوهش در تطبيق ايـن.)1388(آداموا،

در يـك هـاآناسـت كـه آيـا سؤالنگاره، پاسخ به اين 
؟اند كردهيا از الگوي واحد پيروي اند دشدهيتولكارگاه 

 پژوهشةپيشين
ــارةدر ــژوهش ب ــن پ ــينه اي ــپيش ــوانيم ــه ت ــةب  مقال
بررسـي چگـونگينييـبت«) تحت عنوان 1391ي(مراث

و خاســتگاه آن در نگــارگري  و تصــوير تركيــب نوشــته
جايگـاه كـه كـرد اشـاره» آل اينجودورة مكتب شيراز 

ميدر صفحهرا نوشته ي پلكـاني كادرهـاو كند بررسي
بـا ديگـر مقالـة. دانديمنگارگري را ابداع مكتب شيراز

ــوان ــزرگ ايلخــاني، شــاهنامة« عن ــبش ســرآغازب جن
و نوشتة»ي كتب ادب فارسي ايرانيمصورساز حسـني

بـزرگ شـاهنامة اهداف تدوينكه است)1392(ييخزا
در ايـن زمينـه، همچنـين كنـد شناسايي مـي ايلخاني 

بررسي تصـوير بهـرام گـور درهنـر« پژوهشي با عنوان
بـه قلـم،»قاجـار دورة ساساني تـا پايـان دورة ايران از 

مشـخص مـذكور با توجه به منـابع وجود دارد. بهداني 
تطبيقي در خصوص موضوع مطالعة كه تاكنون شود مي

و معـدود انجـام نشـده شـخصمصورتبهاين پژوهش 
و و تــاريخي منــابع موجــود نيــز بيشــتر متــون روايــي

مقالـة . لـذا انـد را بررسي كردهخاستگاه موضوعي نگاره 
در،بر ضـرورت ايـن بخـش از پـژوهش تأكيدحاضر با 
صـحنة ايلخاني از هاي دورة شاهنامههاي پردازي صحنه

و آزاده  و بهرام گور ميشكار آهو نهايـت . در كند تلاش
در جهـت دسـتيابي بــه الگـويي واحــد، آثـار تصــويري 

در سه شـاهنامه ايلخـاني مطالعـه،مربوط به بهرام گور
و مقايسه شده .شودميو موضوعات اين آثار تحليل

و آل نخسـتين تهـاجم چنگيـز اينجـو: ايلخانان
ي شـمال هـا بخـش بـهق،ه.616م/1220خان در سال 

و بـا درآوردود ايران بود كه آنجـا را تحـت تصـرف خـ
ق،ه. 654.م/1256حمله هلاكوخان به ايـران در سـال

حكومت واقعي مغولان در ايران شروع شد. او با تصـرف
و لقبة پانصدسالبغداد به حكومت  عباسيان خاتمه داد

رابيترتنيابهايلخان را اتخاذ كرد.  حكومـت ايلخانـان
ــاد  ــاد نه ــران بني ــراتو، در اي ــرگ.)4: 1391( ش ــا م ب

شده او قبـل از بـه،لاكوخان حاكميت غازان خان آغاز
و  درآن بـر سلطنت رسيدن اسلام آورده بود شـد كـه

او بـه علاقـةي اصلاحاتي ايجاد كنـد، سالار وانيدنظام 
و تحقيق  يي كشـورهاي بود كه محققان را از قدربهعلم

بـا ايـن.)45: 1391(مراثـي، مختلف به تبريز فراخواند
وجـود آمـد. همچنـينبهيتحول در هنر ايلخانان،تفكّر

ديـآيموزير او عامل ديگري در رشد نگارگري به شمار 
ــد ــر قدرتمن ــاهوشوو وزي ــيدالدين،او ب ــه رش خواج

و در نگارش اقدام كرد به نوشتن جوامع تاريخ،االله فضل
و چينيان استفاده و تصويرگري اين مجموعه از ارمنيان

و و نگارگري به آرا كتاباهي براي كارگ گونهنياكرد يي
پـس از غـازان خـان،.) 15:1387(رهنـورد، وجود آمد

.م به تخت 1309ه.ق/ 717ابوسعيد بهادر خان در سال 
و او قادر نبود بـه اوضـاع سـامان مملكـت بـه نـا نشست

 روز روزبـه حكومـت مركـزي جـهيدرنت،رسيدگي كنـد 
باشديمترفيضع و كوچك عيـةداو حكمرانان محلي

ي هـا الـتياو ايـن.برآوردنـد استقلال در سلطنت سـر 
بـهو نـد آوردي هنري روي كارهاكوچك به حمايت از

دي ـتولكتب در قطع كوچك،دليل نداشتن قدرت مالي
شـاهد،. بدين ترتيب از اواخر قرن هشتم هجريكردند

ي متعـددي هسـتيم كـه بـا هـا شـاهنامه مصور شـدن 
و تثبيت حاكميت خويش و.انـد كارشـده سفارش دربار

ي كوچكها شاهنامهي تصويري دستاوردهادر حقيقت
، ســبكي چــون چينــيي هنرهــابــا تمايــل بــه ســمت
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و حركـت آن بـه سـمت سـازنديم ـمغولي را شاهنامة

،يبـا(كـني كهـن تصـويرگري ايرانـي اسـتهاتسنّ
در27: 1391 مغول، فارس از اين هجـوم حين حملة)

اما حاكمان مغول بر آن حكومت كردنـد.،در امان ماند
تحــول ديگــري در هنــر،از زمــان شــاه محمــد اينجــو

(اشـپولر،  بـا.)146: 1372نگارگري ايراني شكل گرفت
مكتـب آل اينجـو،نشستن شاه محمود اينجـو تخت بر

و  ونيالـد جـلال ازآن پـس شكل گرفـت مسـعود شـاه
آل درواقـع؛بـه تخـت نشسـتند ابواسحاقنيالد جمال

و هنـر ساسـانيانهاتسنّاينجو بيشتر پيرو ي فرهنگي
بيشتر از ديگر پادشاهان از هنر حمايـت ابواسحاق بود.

و همواره در  و آرا كتابكرد نگـاري علاقـه شـاهنامه يـي
ي بيش از همه بر نگارگري پرداز نسخهدر،داديمنشان 
يـي رواج بيشـتري آرا كتـابو بدين گونه كرديم تأكيد

و  برها شاهنامهپيدا كرد اسـت جاماندهيي از اين دوران
از،يي در نگـارگري هسـتندها شباهتكه داراي  برخـي

ي هــايرپردازيتصــوند كــه هســت پژوهشــگران معتقــد
 انـد گرفتـهي كوچـك از ديوارنگـاري بهـره هـا شاهنامه
وي شـيرازو سبك هنري اينجـ.)46-45: 1387(آژند،
، از خصوصـيات هـا سـبكي زيـادي بـا ديگـرها تفاوت

گـذاري، رنـگدراني ـپروايبنگارگري اين سبك شيوه
از دوردر دقـتيباما،طراحي مستحكم گيري،اسـتفاده

ازها رنگ و استفاده ي سـادههايبندبيتركي درخشان
وريتـأث نام بـرد كـه همـواره تحـت توانيم خـاور دور

 اتورهـاينيماكثـر.)17: 1333مغول بـوده اسـت(پوپ، 
،هانهيزمداراي و طلاييي يكدست به رنگ قرمز زرد
ت نقاشــي ديــواري دوران؛ كــه از ســنّانــد شــدهميترســ

ي هـا كـوه اسـت. در ايـن تصـاوير شـده گرفتهساساني
و زرد قرمـزي عجيبها رنگبامخروطي ، آبـي، بـنفش

ي قـديم ديـواري در هـاينقاش ـمانند ،كه شوديمديده
.)53: 1392ه، شـرو( استي آسياي مركزي بودائمعابد

از،سيماي مغولي دارندها چهرهبسياري از امـا همـواره
و   حالـتدرالگوي ديوارنگاري ساسـاني پيـروي كـرده

ــه ــارم س ــ چه ــيدهرخمين ــوير كش ــه تص ــدهب ــد ش  ان
نيتــر واضــح). همچنــين درختــان57: 1393(پاكبــاز،

ايلخانان از دورةي ايراني نگارگردرعناصري هستند كه
بـه.)28: 1378(كن باي، اند شده گرفتهچين به عاريت 

ماننــد نجــوياي هــا شــاهنامهنقاشــان رســديمــنظــر 
لازمءي خـود را جـزهاينقاش،ي بعدها سدههنرمندان 

و با تقليـد از هنرمنـدان پيشـين بـه دانستنديمكتاب 
يي در هـاتيـاقخلّو امـا كردنـدم مـي اقـداهاآنتكريم

 توجـه شـايان كـه گذاشتنديميجابهنگارگري از خود 
.)72: 1390(گرابر، است

در: 753، 731،733يها شاهنامهيهايژگيو
 رازيش ـحال حاضر هشـت نسـخه منسـوب بـه مكتـب

كه شده شناخته ايـن دارخيتـاري هـا نسـخه همة است
سـده هشـتم هجـري30-40ي هـا دههبهرا مجموعه
بدين ترتيب در مدت بيست يا سي سال.اند دادهنسبت 

 كـه آمـد هشت نسخه مصور مشابه در شيراز به وجـود 
ي هـايژگـيونشان از وجود مكتب هنـري مسـتقل بـا

راهاوهيشاست.كه فرد منحصربه ي نگارگري اين مكتب
نسخةنيتريميقد،.م1331ه.ق/731شاهنامهنسخة در
و توانيم،نجوياسبك دارخيتار مشاهده كـرد ( آدامـوا

حسـين بـن علـي را اين نسـخه.)55: 1382گيوزالين،
و اشـعار آن بـه خـط كرده حسين بهمني كتابت  است
سطري با كادري قرمـز از هـم32نسخ در شش ستون 

دربيتقرو به شكل اند شده جدا  تـوپ قصر موزة كامل
. ايـن شـاهنامه شـوديم ـسرا اسـتانبول نگهـدارييقاپ

و 227داراي  نگاره است كـه در زمـان شـاه89صفحه
ــن.1اســت كارشــده نجــويامحمــود  از خصوصــيات اي
جزئيـاتي متعدد،حـذف هـا كرهيپبه توانيمشاهنامه 

درا گلــه، بــزرگي گورهــايفنگــاره، حضــور  ي درشــت
هيـما نقشوار نظير چيني، خصوصيات عناصرنهيزم پس

و و زرد اشـارهنهيزمپسسيمرغ، اژدها يكدست قرمـز
در،كرد ي بـا پـرداز منظـره از ويژگي خاص اين نسـخه
و خطــوط كنــاره نمــاي ضــخيمزيــت نــوكي هــا كــوه
و زمينـه اخرايـيها بارنگ  نـام بـرد. تـوانيمـي سرخ
وي بدويها چهره يا بدون دارشيرو با صورتي كشيده

از گون ماهريش با صورتي  است. شـايد بـراي بسـياري
ي نتوان يافت. اين تصاوير نگارليشماوير اين نسخه تصا

ــر ــترك ازنظ ــدبي ــامين بن ــاب مض و انتخ ــوي،ي الگ
.)50:1387آژند،(ي بعدي قرار گرفتها شاهنامه

ــهق،ه.733.م/1333دومــين شــاهنامه آل اينجــو ب
و نـام ايـن  كتابت عبداالله بن احمـد بـن الظهيـر اسـت

ر،كاتب در هيچ نسخه ديگر نيامده است وي كاغذ متن
در رنگيريش سطري33 چهارستونبه قلم نسخ جلي

و يـةروو رنـگاهيس ـبا جلد28�36در ابعاد برگـردان
و ية حاش و ماجيتظريف طلايي كه طرف زردرنگبراق

ي شـده دهـ سـازمان پوشانديمداخلي جلد برگردان را 
ابعاد ايـن نسـخه بيشـتر اسـت، رسديمو به نظر است

و داراي شـدهدهيـبرزيرا كه حاشيه صفحات  52اسـت
و و گيوزالين، 369نگاره 31: 1382برگ است.( آداموا

كـه تمـام شـوديمـ)با نگاهي گذرا به شـاهنامه ديـده
ــا خــط بــنفش  و شــده احاطــهصــفحات مــتن ب اســت

مستطيلباوسطر از دو ستون3يا2 عمومها سرفصل
ــد شــده احاطــه زرنــگقرم ــه خــط ثلــث ان و عنــاوين ب
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از اما متن اشعار بـا مركـب مشـكي اسـت.، شده نوشته
ي هـا كـرهيپي اين نسخه پوشاندن زمينـه بـاهايژگيو

و و صـورتبهتنبهتني جنگها صحنهبزرگ نمـادين
، مكـاني بدون عمـقها نگاره، ئياتجزبدون پرداخت به 

و زرد است، نقوشـيها نگارهبيشتر زمينة به رنگ قرمز
و ظريـف تصـوير را زينـت  و مـارپيچ به شكل گياهـان

و فاقد سايه است.ها رنگ، اند داده  تخت
كــه فاقــد،753/ 1352شــاهنامهنســخة آخــرين«

و  ي چسبانده شده كه بر آن تـاريخ كاغذ اماتاريخ است
ــده 753 ــاريخ شــوديمــهجــري دي  احتمــالاًو ايــن ت
روي نسخه به اتمـامبر كاري است كه زمانةدهند نشان

 108حـاوي،خطـي پراكنـده نسـخة اين.رسيده است
و يــك تصــوير در » نســخه اســت ســرآغازنگــاره

ــرو( ــاهنامه را.)114: 2،1976پگ ــن ش ــتهاي  درگذش
از خواندنديم3استيونز ي حراجها فهرستو در شماري
و4يسادب و اكنـون در نگارخانـة منتشرشـده شناسايي

.سكلر به،در واشنگتن5آرتور ام تعدادي از صفحات آن
ايـن نسـخه در دوران شـاه اسـت. شده گذاشتهنمايش 

ــتن  و م ــت ــده اس ــويرگري ش ــحاق تص ــو اس ــيخ اب ش
و33 چهارستون و اشعار متن بـا مركـب سـياه سطري

( هـيلن اسـت شده نوشتهعناوين سرلوح به رنگ قرمز 
.)22: 1388برند،

و آزاده :داستان بهرام گور
بهرام پنجم، ملقب به بهرام گور پادشاه نامدار ساسـاني

ي زيـاديهاناداستو داشتهاست كه محبوبيت زيادي 
ــار وة درب ــكار و ش ــگ ــالاكي او در جن ــقچ ي ورز عش
در تنهانههاناداست. اين است شده نقل در ادبيـات، كـه
و شهرتهاينقاش يكـي از است، يافتهي ايران نيز رواج
و كنيـزش آزاده اسـت. كـه هـاناداستاين  ، داسـتان او

و تختبرمربوط به دوراني است كه بهرام هنوز نشسته
ي و زدگردپدرش و زني زيبا زنده است.آزاده كنيز رومي

محبـوب بهـرام چنگ زن است كه به نقل از فردوسـي 
روزي بهـرام بـا آزاده سـوار بـر شـتر عـازم بوده است.

در،جيرگــاه شــدنخ و مــاده ــر  رگــاهينخجدو آهــوي ن
از آزادهاشيدسـترهيـچو بهرام براي نمـايشنديبيم
و او پاسـخ خواهيم،پرسديم ي كدام آهو را شكار كنم
و كنندينممردان با آهو نبرد دهديم . تـو دليـري كـن

و نخسـت آهو،آهوي ماده را نر كن ي نـر را مـاده كـن
واهـ شـاخ بهرام با يك تير ي آهـو را از هـم جـدا كـرد

و گونهنيا كـه آزاده گونـه همـان نر به ماده تبديل شد
امـا بدوخت، پايش به پيكانو وگوشسر،خواسته بود

او،شـنودينمجز دل سوختن آزاده پاسخي  ازراپـس ،

ايـن تصـوير از محبوبيـت زيـادي. انـدازديم ـزين فرو
زيرا از زمان ساسـانيان بـر روي ظـروف،استمند بهره
در1:(تصويرشدهيمه تصويرنقر و  بـر سلجوقيان دورة)

و2:است.(تصوير شدهيمسفالي نقاشي ظروف از پـس)
و شاهنامةدر آن ي آل اينجو نقاشـيها شاهنامهدموت
آزاده همـراه بـا بهـرام،در زمـان ساسـانيان.استشده

و صـحنة بيشتر  اهانه را نشـاني ش ـگـذران خـوش بـزم
، بـدون هـا نمونـه در تمـام هشـتم، اما در قرن، دهديم

اقــداميا لحظــهتصــوير بــه بازنمــايي اســتثنائي، هـيچ
و كند مي  توجـه نكتة جالبكه آزاده به زير افتاده است

ساساني تا پايان قرن هشـتم آزاده دورة اين است كه از
امـا پـس از آن سـوار بـر،و بهرام سوار بر شتر هستند

.) 100: 1388( هيلن برند، اسب هستند

 سيني گوزن، شكار حال در بهرام آزاده،وم گور بهرا:1 تصوير

)138،191 محمدپناه،:مأخذ(شده طلاكاري اي، نقره

دوره سفالينه شكار، حال در آزاده آزاده،وم گور : بهرا2 تصوير
)1387:672 پوپ،:خذأق،(م.ه ششم سدة كاشان، سلجوقي،



91 

ال
س
يد،
جد
ورة
د

9،
ارة
شم

1،
هار
ب

و
ان
ست
تاب

13
96

،
اره
شم

ي:
پياپ

17
و آزاده در نگـارة:تحليل نگاره نخجيرگـاه، بهـرام

و مستطيل6ه.ق كادر پلكاني731.م/ 1331در شاهنامه
 برگرفتـه شكل دارد كـه شـش سـتون از صـفحه را در

تصوير به رنگ زرد اسـت. در ايـن نگـاره زمينةو است
و كنـد اقدام مـي هنرمند به بازنمايي فضايي كوهستاني 
و شـادي را نشـان و بـزم و هـيچ دهـدينم ـنخجيرگاه

و كـادر شـودينمدو آهو در تصوير ديدهجزبهحيواني
در شـدهميتقستصوير به سه قسمت سـمت1/3اسـت.

از هـا كـوه ،تصوير راست ي هـا مثلـث همچـون گروهـي
نيتـر پرتحـرك عنـوان بـهو درخشـان رنگـين، متزلزل
ــر ــوعنص ــهيريتص ــگ ب ــا رن ــزي ه و زرد، قرم ــي ، آب
بـرها مثلث. اين شونديمي ديده دارهيساآميزي بارنگ

و از سمت بالاهميرو ،چپ قسمتقرار دارند
يي به رنـگ مشـكيها بافتو اند شدهدهيبركادر با
 را،ي رنگين معروف سـبك آل اينجـوها كوهاين.دارند
، به احتمـال زيـاد از اند شده قرارگرفتهزرد زمينة كه بر

. در قسمت وسط كادر بهرام را اند گرفتهنگارگري مغول
و سفيد با  ي سـبز بـر هـا نقشبا لباسي به رنگ طلايي

رنـگ . زين شتر بـه شوديمروي آن سوار بر شتر ديده
و،قرمز است بهرام كلاهي مخروطي شكل بر سـر دارد

و موهـاي پرپشـت بلنـد داراي ريش  ، صـورتي كشـيده
كمان خود را كشيده به سمت چـپكهيدرحالواست

و  كادرمي نگرد. آزاده زير پاهاي اسب بهرام قرارگرفتـه
قسـمت نگـارهنيتـرنييپـادر،با صورتي رو به پـايين 

و آزاده«ي نقشين در عجز است بالباس چهره بهرام گور

و  ي قديميها چهرهاز خصوصيات برگرفتهايراني است،
ايراني، كه در نقاشي آسياي مركـزي بعـد از ساسـانيان

آزاده زيـر پـاي).58: 1392(شـروه،» اسـت شـدهدهيد
 صورتبهو چنگ بر روي صورتش شوديم لگدمالشتر 

طلايـي بـا سبزي به رنگا جامهوي،افقي افتاده است
به تصاويرآناز بعد؛استدهيپوش قرمزنقوشي به رنگ 

ي مثلـث شـكل هـا كـوه در سمت چـپ،ميرسيمكوه 
زرد همانند سمتو قرمز،سبزيها رنگبه نجوياسبك

و دو آهو در انتهـاي سـمت چـپ قراردادراست تصوير 
ــده ــكــادر دي را شــونديم ــالايي آهــويي در قســمت ب

و پايش با تير به هـم دوختـه شـدهمينيبيم كه گوش
و در  آهويي در حـال حركـت بـه سـمتترنييپااست

يي از تصويرها قسمت. همچنين خورديمچپ به چشم 
و، كمانمانند بخشي از  كلاه بهرام، دو پاي جلوي شتر

قسمتي از بدن دو آهو توسط كادر بريـده شـده اسـت. 
بـه ترتيـبودشـيم ـبيشترين رنگي كه در نگاره ديده 

وطلاو، سـبزيا قهـوه، آبيرنگ زرد، قرمز،  يـي اسـت
و نكتة جالب  توجه اين است كه دو آهو نزديك به هـم

.)1(تصوير اند شدهجفت كشيده 
ــارة ــاه نگ و آزاده در نخجيرگ ــرام ــه،به ــوط ب مرب
ــاهنامة  ــتطيلق،ه.733.م/1333ش ــادري مس داراي ك

ر چهارسـتون شكل است كه سه سـتون از  ا در صـفحه
و ماننـد و در سمت راسـت صـفحه قـرار دارد برگرفته

ي شـده بنـد قـاب وار كتيبهي اين شاهنامهها نگارهبقيه 
و آن مطابق با سبك اينجو بـه رنـگ قرمـز زمينة است

 
آ3تصوير و  محفوظ در موزة توپكايي سرا 731/ 1331، شاهنامة استانبول، شيراز در شكارگاه زاده: بهرام گور
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است. نگارگر اين صفحه را به سه قسمت جـدا تقسـيم
ي عناصـر در صـفحهري ـقرارگامـا ترتيـب،نكرده است

گويي از يك الگو بـراي.ر استهمانند دو شاهنامه ديگ
در سمت چـپ تصـوير. اند كردهتقسيم تصوير استفاده 

سـبك هاي كوهدو كوه پشت سر هم وجود دارد كه به 
زها اينجو و در بالاي كـوه درختـيياديشباهت ندارند

آنا پرندهبه رنگ زرد تصوير شده است، كه  ي بـر روي
و به سمت چپ تصوير نگاه . در قلـه كنـديم ـقرار دارد

حضور اين. شوديمخرگوشي بيمناك ديده،همان كوه
و گياهان  اين است كه نقاش قصـد كنندة بيانحيوانات

و رگاهينخجنشان دادن  ي داشـته پرانـرژو فضايي شاد
و حيوانات ديگـرا اشارهمتندررايز،است ي به درخت

و آزادهمي نظربه« نشده است رسد تصوير بهرام گـور
از احتمالاًي گذشته است. الگوهاشاهنامه تكرارنيا در

و شـده اقتباسي دوره ساسانيا نقرهيك بشقاب اسـت
، قلـه گورساساني با نقش بهرام دورةيها بشقابمانند 
: 1388هيلن برنـد،»(اند پوشاندهرا با برگ طلاييها كوه

كـه بـه شـوديم ـآهويي ديـده،ها كوهدر ميان.)100
اما نگاهش بـه طـرف بهـرام گـور،دوديمسمت راست 

و پاهاي او را نقاش در اين تصوير خـارج از كـادر  است
و نقاش  مـتن داسـتان كـه بـرخلاف ترسيم كرده است

و زرين در آنجا بـوده جفتدو،ديگويم آهوي سيمين
تير صحنهوفقط يك آهو را در حال فرار كشيده.است

ك خوردن آهو را و در پي شيدن جفت نشان نداده است
آهو نبوده است. قسـمتي از بـدن آهـو در پشـت شـتر 

ي به رنگ سبز بالباس. بهرام گور استبهرام پنهان شده 
پارچـةي طلايي سوار برشتر با زيني كه بـاها نقشو با

زه،دار لبهاست با كلاهي شده آراستهرنگين ديبا  كمان
رو شترسواربر،كرده و ي سـمت راسـت سـو بـه اسـت

و موهــاي تصــوير دار ــا صــورتي گــرد و نقــاش او را ب د
و دهن كوچك ترسيم كـرده اسـت. آزاده و لب پرپشت

و چهـره او پاهاريزدربا چنگش  ي شـتر افتـاده اسـت
و بهـرام بـا كمـاني كشـيده و رنج اسـت حاكي از درد

.دارد جلو روبه
پيكـر بـرخلاف كـه كنـديممسيري حركت او در
وايـپو، سـواركار بهرام در اين نگاره مـردي،آزاده است

و آزاده زنـي و بـدون افكنـده در حال حركـت ، سـاكن
و صحنه دو موجود در مقابل هم را نشان حركت است.

 كيدتأي نيز بر اين موضوع بندبيترككه جهت دهديم
و، كنديم مسـير برخلافبهرام با زير پا گذاشتن آزاده
و در سـمت دارديبرم ـيي در فضاي شاد گـام تنهابه،او

پشت سر بهرام نقاش درختي را ترسـيموريتصوچپ

 
و آزاده در شكارگاه4تصوير  در موزه ملّي شهر سن پطرز بورگمحفوظ 1333/733، شاهنامه : بهرام گور
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و بـر كرده است كه نيمي از آن توسط كادر بريده شده
كه رو بـه سـمت بهـرام شوديمي ديدها پرندهروي آن 

و اين نگاره با  ي مـورد بصـريها شاهنامه دونگارهدارد
ي بسيار دارد.ها تفاوت

و آزاده در نگــــــارة در نخجيرگــــــاه، بهــــــرام
بـه شـكل مسـتطيل افقـيق،ه.753.م/ 1352شاهنامه
و  در چهارستوناست و زمينـ برگرفتهصفحه را ةاست

ه را در تصوير به رنگ قرمز است كـه بيشـترين اسـتفاد
ي دو هــا نگــارهنگــارگري مكتــب شــيراز دارد. هماننــد

هنرمند تصوير را به سه بخـش تقسـيم،پيششاهنامة
ي به رنگ قرمزا تپهسمت راست1/3كرده است كه در 

به شوديمو زرد ديده و كه داراي نقوشي به شكل موج
ي سـبك آل هـا كـوه مانندتپهنيا،رنگ زرشكي است

بـه نظـر.اسـت كارشـده روشـنهيسـا شـيوة اينجو به
 كه اين تمهيد براي نشان دادن بافت تپه باشد. رسديم

ي سـبز روي تپـهها برگي به رنگ زرد با درخت تك
درامهينقرار دارد. ي از درخـت توسـط كـادر محصـور
و و سه پرند شدهدهيبريابهيكتكادر  بـر سـفيدةاست

كـه دو پرنـده روبـه سـوي شـونديمي درخت ديده رو
و ديگري روبه سوي چپ دارد ايـن سـه پرنـده،راست

راا گونهباهم تركيب مثلث  ريتصـو. كننـد ايجـاد مـيي
برها نقشي به رنگ اكر با بالباس بهرام روي زيني سبز

 شكليضيباو كلاهي،شوديمسفيد سوار بر شتر ديده 
و كوچك به سـمت آهـويي كـه و كماني كشيده بر سر

و پايش به هم  را،نگارگر دارد. شده دوختهگوش بهـرام
و سـبيلي نـازك  و ابـروان بدون ريش با صـورتي گـرد

ي مغـولي هـاينگـارگر بـه شباهتيبكشيده است كه 
 كـهيدرحـالي شتر باحـالتي زاراپريزنيست. آزاده در

باا جامه  ـداردي تيره بـر تـنها نقشي به رنگ آبي ر، ب
همسو بـا نگـاه بهـرام او جهت است؛ روي زمين افتاده

ي مثلـث شـكل بـه هـا كوهاست. در سمت چپ تصوير 
و آبــي ديــده هــا بارنــگســبك اينجــو و ســبز ي قرمــز

ي كه هنرمنـد در ترسـيم روشنهيسا. همراه با شونديم
بـه شباهتيباين روش كار،است كاربردهبهها كوهاين

ي هـا كـوه اين.ه.ق نيست731.م/1331شاهنامه نگارة 
در سمت چپ توسط كـادرو قرارگرفتههميرورنگين

ي كوچك هماننـد تپـها تپه. در پايين كوه اند شدهدهيبر
 . دو آهـو در ايـن سـمت در شوديمسمت راست ديده

و بـر شونديمديدهها كوهبين ،كه يكي در پـايين كـوه
هم،يا تپهروي  و پايش به و شـده دوختـه گوش اسـت

و پشت  قـرار دارد كـهها كوهديگري كه در بالاي كادر
و گسستگي اين دو آهـو از يكـديگرة دهند نشان دوري

دو،نگارگر اين شاهنامه رسديماست. به نظر  از وجـود
و شاهنامه قبل مطل را ديـده هـاآني هـا نگـارهع بـوده

ي بسـياري در تصـويرگري ايـن هـا شـباهترايز،است
و انتخاب بندبيتركشاهنامه در و بـه تصـويرها رنگي

كشيدن روايت مذكور وجود دارد. دليل ديگر اين است
و مطـابق بـا رگـاهينخجشبيه كه سمت راست تصوير،

و سمت كارشدهه.ق 733.م/1333شاهنامه نگارة است
ه.ق فضـاي 731.م/ 1331چپ تصوير مشـابه شـاهنامه 

. دهديمكوهستاني را نشان

و آزاده در شكارگاه شاهنامة فردوسي5تصوير ، موزة هنري مترو پوليتن، نيويورك1352/753: نگارة بهرام
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و عناصر تجسمي در سه نگاره(مأخذ: نگارندگان)1جدول :تحليل فضاسازي

ه.ق753.م/5233شاهنامهه.ق733.م/1333شاهنامهه.ق731.م/1331شاهنامه

ي نگاره در صفحهريقرارگمحل

ــل1/3در و ك ــفحه ــالاي ص ب
ــفحه را در ــادر ص ــهك  برگرفت

 است

و متمايل به سمت در وسط صفحه
ــت و راس ــف ــهوعط از س ــتون س

صــفحه را در برگرفتــه چهارسـتون 
 است.

و كــل كــادر در وســط صــفحه
 است. برگرفتهصفحه را در

قرمزقرمززرد رنگ زمينه

ي تصويربندميتقس

است بدين گونـه كـه در هـر يـك از سـهشدهيطراح1/3ي تصوير در سه شاهنامه بر مبنايبندميتقس
در1/3قسمت تصوير عناصر متفاوتي قرار دارند؛ در و2/3سمت راست سه نگاره كـوه وسـط بهـرام گـور

و شتر در آزاده و كوه3/3، . شوديمه.ق ديده 733.م/1331نگارة شاهنامهجزبهتصوير آهو

افقي،مستطيلافقي،مستطيلافقي،پلكانييبندبيتركساختار

 شيوه طراحي منظره

فاقد جزئيات، با عناصـر كلـي
 طبيعي

ــي ــر كل ــا عناص ــات، ب داراي جزئي
طبيعي، جزئيات در نمايش درخت

داراي جزئيات، با عناصـر كلـي
ــايش ــات در نم ــي، جزئي طبيع

و تپه  درخت

و مطابق بر سبك اينجـو،731.م/1331در نگاره ه.ق، هنرمند در پي نشان دادن روايت اصلي داستان بوده
و عناصـر و سـاده كاررفتـه بـه به جزئيات تصـوير اقـدام نكـرده در شـدهيطراح ـدر تصـوير محـدود انـد.

بهتيروابره.ق هنرمند علاوه 733.م/1333نگاره ده توجـه كـرده تصوير كشـي داستان، به جزئيات صحنة
و حضور حيوانات در تصوير  و جزئياتش كـه رسـديم ـبه نظر درواقعاست، مثل به تصوير كشيدن درخت

. شودينمي كه فضاي خالي در نگاره ديده طوربههنرمند علاقه به بازسازي فضاي نخجيرگاه داشته است، 
تصـوير، رسـديمـي پرداخته كه به نظرا گونهبهه.ق به اين روايت تصويري 753.م/1352نگارگر در نگاره
و 731.م/1331ة شـاهنامه دونگارحاصل تلفيق  ه.ق اسـت. زيـرا سـمت راسـت تصـوير 753.م/1352ه.ق

ــاهينخجصــحنة ــاره رگ ــبيه نگ ــبيه 733.م/1333ش ــتاني ش ــوير صــحنة كوهس ــمت چــپ تص و س ه.ق
ا كاررفتهبهه.ق است، اما جزئيات 731.م/1331نگاره ز نگاره دو شاهنامة قبلي اسـت، در اين صحنه، بيشتر

 نقوش ظريفي طراحي كرده است.باراو حيوانات تپه درختبرزيرا علاوه

و نگارة بهرام ي آهو سمت چپسوبهي آهو سمت راستسوبهي آهو سمت چپسوبهسمت حركت

و731.م/1331در نگارة طـرفبهيي كه حركت تصوير بايدآراصفحهه.ق مطابق با اصول753.م/1352ه.ق
ه.ق، حركـت 733.م/1333عطف كتاب باشد، حركت بهرام گور به سمت راست كشيده است، اما در نگارة

و نگـاه بيننـد و در جهت مخالف عطف كتاب قرار دارد ه را بـه بهرام گور به سمت چپ كشيده شده است
و به نظر كنديمخارج از كتاب هدايت ي دوره ساسـاني بـوده هـا بشـقابريتأثكه نگارگر تحت رسديم.

و هنرمنـد نسـخة طرفبهها بشقاباست، زيرا سمت نگاه بهرام گور در اين ه.ق، 733.م/1333راست است
وها بشقاببدن هيچ تغييري تصوير بهرام گور را از اين نيـااز بعدطراحي كرده است، زيرا شاهنامه قبل

.اند كردهيي پيروي آرا صفحهشاهنامه از اصول

 شيوه بيان روحيات صحنه

و شرح اقتدار مردانه و شاديغم و شرح اقتدار مردانهبزم غم
و731.م/1331نسخهدونگارهدر ي باشد، زيرا عناصـرموجودغمه.ق فضا بيشتر نمايانگر753.م/1352ه.ق

 در صحنه
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ه.ق، 731.م/1331وجوه مشترك سه نگاره شاهنامه
و 733.م/ ه.ق753.م/1352ه.ق

درها نگارهازكيچيه- .رنديگينمبرتمام صفحه را
هنرمند براي زمينه اين تصـاوير هماننـد مكتـب-
و زرد اينجو .تخت استفاده كرده استها از رنگ قرمز
و فضـاي هـا كـرهيپ،يبندبيتركدر- بـزرگ بـوده

ازئجزمنفي  ي است.بندبيتركي
در- در ايــن تصــاوير حــالات شخصــيت بهــرام
.مشخص است كاملاًي سادههايبندبيترك

تصــوير بــه ســه قســمت مســاوي ســه هــر-
و هـاآني بنـدبي ـترك. سـاختار انـد شـدهميتقس افقـي

ا مستطيل گونه است.  و انسـجام هنرمنـد بـراي ايجـاد

از دهندهليتشككلية اجزاء تعادل ي بنـدبي ـتركنگاره
ي استفاده كرده است.ا ساده
و ابرها در اين تصاوير ترسـيم نشـده- آسمان، افق

ازكينيااست كه  ي نقاشي ايراني است.هايژگيوي
 ايراني است. كاملاًها لباسنقوش روي-
و مغـولي راتيتأثدر هر سه تصوير- عناصر چيني
وهاوهكمانند   شوديمديدهها چهرهدرختان
ــاهنامه- ــاره شـ ــايش 731.م/1331در نگـ ه.ق نمـ
درريتـأثي مثلثي تحـتها كوه و نقاشـي مغـول اسـت

و 733.م/1333تصاوير شـاهنامه  ه.ق 753.م/1352ه.ق

و عناصر تجسمي در سه نگاره(مأخذ: نگارندگان)1جدول ادامة :تحليل فضاسازي

ه.ق753.م/5233شاهنامهه.ق733.م/1333شاهنامهه.ق731.م/1331شاهنامه

ــاي فضـــ
 تصوير

و نخجيرگاهنخجيرگاهكوهستاني كوهستاني

و كوهكاملاًه.ق، فضا731.م/1331در نگارة شاهنامه ، درانـدشدهكشيدهالاضلاعيمتوازونيالساقيمتساوها به شكل مثلثكوهستاني
ي روشنهيساي سمت چپ تصوير بدونها كوهئي هستند، اماجزو بافت روشنهيسابه شيوهها كوهسمت راست يزيـآم رنـگ كدسـتو

ه.ق، طبـق 733.م/1333ي كشيده شده، فضايي شبيه بيابان تصوير شده است. اما در نگارةها كوهونهيزم زردو با توجه به رنگ اند شده
در شـده پرداختـه طراحـي درخـت بـه طراحـي حيوانـاتو عـلاوه بـر درآمـده بـه تصـوير رگاهينخجي دوره ساسانيها بشقاب اسـت.
و چند پرنده كه نخجيرگاه را مطابق با نگاره753.م/1352نگاره  كنـديمه.ق تداعي 733.م/1333ه.ق در سمت راست تصوير درخت، تپه

است.شدهيراحطه.ق731.م/1331دار به سبك اينجو مانند نگارهروشنهيسايهاكوهو در سمت چپ تصوير كوهستاني با
ــر عناصـــ
طبيعي در

 تصوير

و كوهكوه درخت، كوه، تپهدرخت
ه.ق در اين تصوير طراحي يـك كـوه كوچـك در731.م/1331تخترنگوو بدن سايهروشنهيساي نگاره مطابق در دو نوع باهاكوه

به شوديمپشت آهو ديده و دو شاهنامه ديگر نيست، در نگارهي اينجوها كوهكه مشابه مطـابق بـا سـبك هـا كـوهه.ق 753.م/1352ها
و 733.م/1333است. اما تصوير درخت در اين نگاره با شاهنامه كارشدهه.ق 753.م/1352و شاهنامه نجويا ي مواجا تپهه.ق متفاوت است

ي قبلي طراحي نشده است.هانگارهكه درشوديمدر اين نگاره ديده
ــ اتحيوانـ

موجود در
 تصوير

شتر،سه پرنده، دو آهوشتر، آهو، دو پرنده،خرگوششتر، دو آهو

وانـدازههمباًيتقراست. زيراشدهاستفادههاآناست، گويي از يك الگوي واحد براي طراحيشدهيطراحشتر در سه نگاره مشابه به هم
و 753.م/1352هستند، اما در نگارهة مشابه از است شدهيطراحه.ق جفت آهو مطابق با داستان 731.م/1331ه.ق  رخوردهيتهاآن. يكي

در شدهيطراحه.ق فقط يك آهو 753.م/1352متفاوت است، اما در نگاره باهم دونگارهو مكان آهوي تيرخورده نيز در و كه تير نخورده
و 733.م/1333دونگارهدروحال فرار است.  و خرگـوش بـراي نشـان دادن فضـاي 753.م/1352ه.ق ه.ق حضور حيواناتي چـون پرنـده

و در هردو نگاره .اندشدهبر روي درخت طراحيهاپرندهنخجيرگاه بوده
ــي طراحــ
كمــــــان
 بهرام گور

و زه آن كشيده نشده است. و انحناي آن كم بلند
كــادر خــارج كمــانازو مقــداري رهاشــدهتيــر

. كشيده شده است

ــا زه ــاد ب ــاي زي و داراي انحن متوســط
و تير رها نشده است.  كشيده شده

ــولي، زه ــاي معم ــك داراي انحن كوچ
و تير رها شده است.  كشيده شده

ــر عناصـــ
ي رانـــــيا

موجود در
تصوير

و آزادههالباسنقش روي وهالباسنقش رويهالباسنقش روي، چهرة بهرام گور

ــر عناصـــ
ــولي مغـــ

كار رفته به
در تصوير

و آزادههاچهرهكوه،كوه و آزادههاچهرهكوه،ي بهرام گور ي بهرام گور
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ــه از و آزاده برگرفت ــور ــرام گ ــره به ــورتچه ــا ص ي ه
ي مغولي است.هاينقاش

 طـوربهدر اين سه نگاره عناصر موجود در تصوير-
ــيم ــل ترس ــدهكام ــد نش ــيه ان ــا حاش ــمت ب و از دو س

امتـداد توانـديمـو بدين ترتيـب بيننـده اند شدهدهيبر
 را مجسم كند.ها صحنه
كه اند شده قطعدرختان در قسمت فوقاني تصاوير-

هنر چيني در نقاشي ايرانـي بـودهريتأثنتيجة اين امر
.است
با- و واضـحنيترييقوخط و انعكاس دقيق حالات

 شخصيت قهرمانان وسيله اصلي بيان هنري است.
و تــا شــدهميترســطراحـي ايــن تصــاوير آزادانــه-

 نمايي ديوارنگاري است.ت بزرگاز سنّ متأثرحدودي
به،در تمام اين تصاوير- قسمتي از طراحي عناصر

اش فضـاي خارج از كادر كشيده شده اسـت گـويي نق ـ
 كافي براي طراحي در اختيار نداشته است.

ه.ق، 731.م/1331وجوه افتراق سه نگاره شاهنامه
و 733.م/ ه.ق753.م/1352ه.ق

ي سـه نسـخه متفـاوت هـا صـفحهدر هـا نگارهجايگاه-
جزئياته.ق از نشان دادن 731.م/1331در نگاره،است

و بيشتر به اصل داستان  توجـه كـرده پرهيز شده است
.ستا

ديگـرة دونگاره.ق نسبت به 733.م/1333در نگاره
 است. شده پرداختهبيشتري جزئيات به 

ــر ــكعناص ــدليتش ــارهة دهن ق،ه.753.م/1352نگ
و 731.م/1331يهــا نگــاره تلفيقــي از عناصــر ه.ق

زيرا در سمتي از تصوير، عناصر.ه.ق باشد753.م/1352
از شـوديمـه.ق ديده 731.م/1331 و در سـمت ديگـر

ــر ــوير، عناص ــده 733.م/1333تص ــه.ق دي ــوديم و ش
نگاره اين نسخه بيشتر از دو نسخه ديگر است. جزئيات

و ســـمت حركـــت بهـــرام گـــور در شـــاهنامه  نگـــاه
 رسديمبه نظره.ق به سمت عطف است.733.م/1333

دورةي هـا بشـقابي از الگـوبردار اين عمل بـر اسـاس
ي بهرام گور،ها نگارهشد. در اكثر ساساني اتفاق افتاده با

و روحية بيان شيوة حـاكم بـر تصـوير، بـر اسـاس غـم
اقتدار مردانـه اسـت. غـم افتـادن آزاده بـر دهندة نشان

و اقتدار  و بـه زيـر پـا رانـدازيتبهرام در مردانة زمين ي
ق،ه.733.م/1333. امــا در تصــوير اســتافكنــدن آزاده

و خرگـوش نشـان با عناصري مانند پرندگا رگاهينخج ن
و شـادي را تـداعي، صحنهو فضاي كلي شده داده بـزم
و،ديگرة نگاردوديگر اينكه در نكتة.كنديم بهرام گور

ــد  ــرار دارنــ ــمت قــ ــك ســ در،آزاده در يــ ــا امــ

 متفـاوت اسـت.هاآنه.ق جهت نگاه 733.م/1333نگارة
ــب ــة جالـ ــه نكتـ ــه توجـ ــر اينكـ ــاهنامه ديگـ ، در شـ

ي انبوه مشاهدهها كوهه.ق فضاي بيابان با 731.م/1331
امـا در است، نقاشي مغوليريتأثكه اين تحت شوديم

تصوير جنگل بـا دو كـوه زمينةه.ق 733.م/1333نگاره 
ديگــر دونگــارهدر كنــارش اســت كــه متفــاوت از 

ــازيتصو ــارة همچنــــين.ي شــــده اســــترســ نگــ
در دونگـاره اينه.ق كه تلفيقي از 753.م/1352 اسـت.

و در قسمتي 731.م/1331ي نگارهها كوهبخشي از  ه.ق
ــاره ــات نگــ و حيوانــ ــت ه.ق 733.م/1333از درخــ

 هنرمنـدان كـه رسـديملذا به نظر است، شده استفاده
و بـا اين شاهنامه، دو شـاهنامه قبـل از خـود را ديـده

يا صـحنه تلفيق اين دو سـعي در بـه تصـوير كشـيدن 
گفت كه شايد ايـن توانيمرونيازاو اند داشتهمتفاوت

ــاه  ــاره در يــك كارگ ــا يــك ســه نگ ــة ي ــاني منطق مك
. دارندهم قرارريتأثكه تا اين حد تحت اند كارشده

 گيري نتيجه
اين نكتهديمؤ،ديآيبرمآنچه از اين پژوهش درمجموع

پـيش از خـود تأثير هنـر است كه اين سه نگاره تحت 
از اند بوده و مغولي در كنارهاهيماو ي هنر ايران، چيني

و وحدتي . در سـه اند افتهي دستليبديبهم به تركيب
، به لحاظ اشتراك موضوعي، عناصـر موردپژوهشنگارة 

در، مشترك است باًيتقر مورداستفاده ي بنـدبيتركاما
يي نيـزها تفاوتي رسازيتصودر جزئياتو پرداختن به

بهرام كـه در يـك چهرةدرها تفاوت. اين شوديمديده 
و در ديگري مغولي استنگارة  ، هـا لبـاس نقوش.ايراني
ولـي قـرار گـرفتن، گيري تصاوير محسـوس اسـت دور

و  قـدرآني موجـود بـين سـه نگـارهها شباهتعناصر
 هـاآني رگريتصـودر رسديمبه نظر مشهود است كه

در يك كارگاه احتمالاًاز الگوي واحدي استفاده شده يا
 مكاني( فارس) توليد شده است.منطقة يا يك 

 پي نوشت
اسـتانبول، كتابخانــه مـوزه قصــر 1479نسـخه خطـي خزينــه،.1

 توپقاپو سراي
2. Grube 
3. Stephens 
4. Sotheby 
5. ArtthurM.Sackler 

 همـاهنگي ضرورت هجري هشتم سدة از شيراز مكتب نگارگران.6
 پلكاني هايبقا ايجادباو دريافته آراييب كتا در را وتصوير نوشته
.تنيدند هم در را متنو تصوير

 منابع
 ترجمـه،شـاهنامهيها نگاره). 1382(نيوزاليـگو آداموا

.هنر فرهنگستان: تهرانض،يف زهره
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:تهـران،رازيشـينگـارگر مكتب). 1387( عقوبي آژند،

 فرهنگستان هنر.
ةترجمـ ران،يـادر مغـولخيتـار).1372(برتولد اشپولر،

.يفرهنگويعلم:تهران آفتاب،ريم محمود
 تــا بــازريــازديرانــياينقاشــ).1393(نيــيرو پاكبــاز،

.نيميسونيزر: تهرانكنون،
،رانيـايهـا اتورينيمباييآشناتا)ي(بآبهام ارتور پوپ،

.بهار: تهرانريمنيحس مترجم
ةترجمـ،يمـوريتويلخـانيا هنر). 1391(شـراتو،امبرتو

.يمول: ،تهرانيموريتويلخانيا آژند،هنر عقوبي
:تهـران،ياسـلام هنـرينگـارگر.)1387(زهرا رهنورد،
.سمت

يمهـدةترجمـ،يرانـياينقاشـ).1391(لا،يشـ،يبـا كن
.دانشگاه هنر:تهران،ينيحس

ةترجمـ،يرانـياينگارگربريمرور ).1390(گرابر،اولگ
.هنر فرهنگستان: تهراندانشمند،يوحدت مهرداد

 شـروه،يعربعلةترجم،يرانياي).نقاش1392( بازل،يگر
.هنريايدن:تهران

نوشتهبيتركيچگونگيبررسني).تب1391محسن(،يمراث
شـيو خاستگاه آن در نگارگرريو تصو دوره رازيمكتـب
ا .43-52):23(7،نگرهةفصلنام نجو،يآل
ةترجمـ،شاهنامهيريتصو زبان.)1388(رابرت براند، هلن
.هنر فرهنگستان:تهران،يطبائ داوودديس
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Abstract 
Shahnameh is an epic poem written by Hakim Abuʾl-Qasim Ferdowsi Tusi. This work 
attracted attention of many Iranian kings throughout various eras and was even ordered to 
get illustrated by some of these monarchs. There are no illustrated versions of Shahnameh 
from the era before Ilkhani dynasty establishment till 14th century and there are only two 
copies of Shahnameh belonging to 13th century which non are illustrated. There are only 
near 10 illustrated Shahnameh scripts which belong to 14th century (Ilkhan era) which their 
illustrations are notable and worth studying. Present paper aims to study three illustrations 
from three Ilkhani era’s Shahnameh scripts which depict the tale of “Deer hunt, Bahram Gur 
and Azadeh” which was considered as a notable story by illustrators of these scripts. The 
research method of present study is descriptive-analytical method which; by employing 
existing resources and documents; tries to answer the question that, whether these three 
Shahnameh scripts of 1331, 1333 and 1352 A.D. were produced in one atelier? and if a 
specific style and method has been fallowed in their creation or not? Therefore, a set of 
differences and common aspects among artistic elements were examined in these three 
paintings.  
Generally, it is concluded that based on composition, technic and even influence of previous 
schools, either from Iranian, Chinese or Mongol art, there is a unique pattern in these three 
common illustrations of these works, which confirms the fact that these similar looking 
works were created in a common workshop. 
 
Key Words: Iranian Painting, Shahnameh, Shiraz School, Injuids School, Bahram Gur and 
Azadeh 
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